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من با تو حديث بى زبان گويم 
وز جملة حاضران نهان گويم 

جز گوش تو نشنود حديث من 
هرچند ميان مردمان گويم (ديوان شمس، غزل 740)

مثنوى معنوى كتاب بشر است؛ بشرى ناتمام كه گفت وگوى وى، جاى 
جاى هستى را به سمت كمال خواهى كاويده است. از همين رو، انسان براى 
فهم جايگاه خود مى تواند مثنوى را چونان آينه اى پيشِ روى خود قرار دهد، 
تا از گفت وگوى دلنشين جلال الدين محمد، خويشتن را باز تعريف كند. اين 
گفت وگو، البته در بستر ادراك مخاطب نيز نهفته است. به عبارتى، زمينه هاى 
مساعد براى درآميختن با مثنوى، در راز و رمز داستان هاى جهان محور او 
مستتر است. از اين رو، كمتر كسى است كه خودِ تاريخى اش را در مثنوى 
ملاحظه نكند. لازمة اين بازشناختِ آينه وار پيرنگ انسانى، به حضور مادّى 
بشرى است. اگر اين زمينه فراهم نشود، هر كسى از ظنّ خود برداشتى از 
راز و رمز داستان ها و آرمان شهر مثنوى خواهد داشت و تصويرى ناقص 
از حقيقت معنوى را بازگو خواهد كرد؛ اتفاقى بزرگ در عرصة فرهنگى 
كه چند سالى است جهان غرب را فراگرفته است. همين تصوير ناقص 
از حقيقت معنوى و برداشتى سطحى از مفاهيم بلند عرفانى مولوى است 
كه باعث شده است تا عده اي گمان كنند وى رسولى است كه نه از دِير 
بوده، نه از كِنشت، و كسى است كه هيچ ميانه اى با محيط اسلامى ندارد 
(لوئيس ،1385: 15). نويسندگانى نيز با بهره گيرى از خواست جهانِ رانده از 
صنعت و نسل خواستار بازگشت به معنويت، اقدام به برداشت هاى سطحى 
از داستان هاى مثنوى كرده اند. آنان- خواسته يا ناخواسته - تلاش مي كنند 
تا پيام تصوّف را با جدا ساختن آن از اسلام به تحريف بكشانند و طريقه اى 
بى اساس و قاعده و قانون را به جاى طريقتى حقيقى به غريبان ناآگاه 

* مولانا، ديروز تا امروز، شرق تا غرب.1
* دكتر فرانكلين دين لوئيس.

* ترجمة حسن لاهوتى.
* چاپ اول، تهران: نامك، 1385.

محمود رنجبر* 

اشاره
كتاب  در  امريكايي،  پژوهشگر  لوئيس،  دين  فرانكلين  دكتر 
مولانا، ديروز تا امروز، شرق تا غرب، كوشيده است تصويري 
شاعر  و  عارف  بلخي،  محمد  جلال-الدين  مولانا  جايگاه  از 
حاضر  مقالة  دهد.  ارائه  امروز  دنياي  در  فارسي زبان  بزرگ 
كاستي هاي  و  محاسن  برخي  و  است  كتاب  اين  بر  مروري 
كتاب را يادآوري كرده است. نويسندة مقاله به تلاش مؤلف 
در نشان دادن تصورهاي غلط از اين عارف بزرگ در ميان 

اروپاييان و امريكايي هاي اشاره كرده است.
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بقبولانند. البته چنين روشى حربه اي نوين است كه در غرب پيرامون جوانان 
سرگردان وجود دارد. عرفان سرخپوستىِ كارلوس كاستاندا و عرفان هايى از 
اين دست نيز يك اصل مشترك دارند و آن اين است كه تقدّس، به نفع 
دنيا و، به عبارت بهتر، سلطة جهانى غرب، مصادره مى گردد و از اين پس، 
براى رسيدن به تقدّس، لازم نيست كه حتماً ملتزم به دين و احكام آن 
باشيم، و به تعداد انسان ها مى تواند خداى شخصى وجود داشته باشد (گلزار، 
1370: 25). در نتيجه، امروزه انديشة مولوى نه در عمق تفكر عرفانى، بلكه 
در سطح برخى حركات ابتدايى با نام تصوّف و سماع، به صورت رقص باله 
و موسيقى عاميانه در غرب خلاصه مى شود. چنين دغدغه هايى، انگيزه اى 
شد تا نويسندگانى پژوهش هايي گسترده  براى واكاوى چنين برداشت هايى 
به انجام رسانند و پاره اى ديگر به بازشناخت دقيق و روشمند موضوع مورد 
نظر بپردازند. نمونة والاى پژوهش با چنين نگرشى ارزشمند، كتاب مولانا، 
 Franklin) ديروز تا امروز، شرق تا غرب، نوشتة دكتر فرانكلين دين لوئيس
Dean Lewis)  است، كه با ترجمة آقاى حسن لاهوتى وارد بازار نشر 

شد. اين كتاب در 1024 صفحه ارائه شده، كه 50 صفحة نخست آن درآمد 
و 37 صفحة آن پيش گفتار نويسنده و مترجم كتاب است. فرانكلين دين 
لوئيس هم اكنون دانشيار تمام وقت زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اموري 
آمريكاست.  جورجياي  ايالت  آتلانتاي  شهر   (Emory University)
پايان نامة دكتري لوئيس دربارة سنايي و پيدايش غزل فارسي است، كه 
جايزة بنياد تحقيقات ايراني را نصيب وي ساخت. مقالاتش دربارة حافظ 
و رندي، حافظ و موسيقي، و گلستان سعدي، در دائرة المعارف ايرانيكا چاپ 
شده است؛ مهم ترين كتاب اين محقّق دربارة مولانا جلال الدين، جايزة 

انجمنِ دوستي بريتانيا و كويت را به دست آورد.
دين لوئيس در سال 1970 م با خواندن آثار براون، نيكلسون و آربري، 
با مولانا آشنا شد. او با مطالعة دقيق در اين تحقيقات پرثمر، پي برد كه 
فرهنگ عاميانه و آميخته با خرافات مردم آمريكا، پيام آسماني اين عارف 
عاشق را تغيير داده است و آن را در بازار كتاب مشتري محور آمريكا تا 
حدّ نازل ترين معيارهاي فرهنگ غير مذهبي پايين آورده است (لاهوتي، 
1383: 51). اين نويسندة آمريكايى در ديباچة مؤلف بر ترجمة فارسى نوشته 
است: اين كتاب با فرضِ اينكه خوانندگانش بيشتر آمريكايى خواهند بود، 
نوشته شد و با دو هدف طراحى گرديد؛ اول از همه بگوييم كه سه گفتمان 
مختلف دربارة مولانا در دو - سه دهة اخير به وجود آمده است. گفتمان 
پژوهشى و دانشگاهى، گفتمان عرفانى، يا به اصطلاح، گفتمان صوفيان، 
و گفتمان مردم پسند و تجارتى. اين سه گفتمان، هم زمان، ولى جداى از 
همديگر، هركدام به راه خود ادامه مى دهد. با نوشتن اين كتاب، نخست 
خواستم اين سه گفتمان را تا حدّ امكان با هم پيوند زنم. شهرت و محبوبيت 
روزافزون مولانا در دهة 1990 ميلادى، قفسة كتاب فروشى ها را از ترجمة 
اشعار مولوى - اكثراً به دست افرادى كه فارسى بلد نيستند – پر كرده 
است. مقدمه و شرح بر انديشه هاى او، نوار، ويدئو و حتى كارت هاى تبريك 
و غيره سرريز كرده بود. اگرچه اين پديده مولانا را به عموم معرفى كرده 

است، سيل چنين آثارى نزديك بود كه او را به يك ستارة جهان موسيقى 
تجارتى يا ورزش تبديل كند ... دوم ... ممكن است زنگار افسانه و خرافات 
تا اندازه اى بيشتر از آيينة تاريخ زدوده شود، تا چهرة واقعى مولانا و نزديكان 

و اطرافيانش را بهتر ببينيم (همان: شانزده).
نويسنده در 5 بخش و 15 فصل كوشيده است تا به واكاوى شخصيت 
اصيل مولانا از قرن هفتم هجرى قمرى تا سال هاى اخير بپردازد و دامنة 
تأثير او بر مردم شرق و غرب عالم، از ديرباز تا امروز، در مراكز پژوهشى، 
در جمع مولويان و صوفيان فرقه هاى گوناگون غرب، در آثار هنرمندان و 
بر انديشة متفكران و شاعران و نويسندگان و حتى بر عامة مردم سراسر 
جهان را نشان دهد. آنچه كه در اين كتاب بيش از همه به چشم مى آيد، 
نقد زندگينامه اىِ مولوى بر اساس چشم انداز تاريخى و جزئيات اجتماعى 
است (ص11). نويسنده تنها در فصل نهم، با عنوان معارف مولانا، در 
خلال 32 صفحه به گرايش هاى انديشگى مولانا اشاره مى كند و در باقى 
صفحات، همان گونه كه در مقدمه ذكر كرده است، مى كوشد غبار زمان و 
برداشت هاى سطحى پيرامون زندگانى مولوى را بزدايد، تا مانع از تخريب 
سيلى باشد كه دانش عميق حاصل از مطالعه و تحقيق در متون فارسى 
دربارة وى را تهديد مى كند (همان: شانزده). دامنة اين تخريب، به گسترش 
روزافزون نهادهاى عوام پرست و چرخ زنان صوفي  نما در كشورهاى غربى، 
به ويژه آمريكا برمى گردد. غالب اين نهادها، از نمادهاى ترجمه شده به زبان 
تركى و انگليسى برداشتى سطحى دارند (همان: 13)؛ در نتيجه، موجب 
پديدار آمدن تصويرى ناقص و حتى نادرست از مولاناى آموزگار، شاعر 
انسان دوست، مسلمان پارسا و عارف اهل شهود شده است (همان: 9). 
اين برداشت ها، البته صرفاً مربوط به دورة معاصر نيست؛ بلكه جنبه هاى 
نفوذ  از  تاريخى  روايت هاى  و  مولانا  زندگانى  از  اسطوره اى  و  افسانه وار 
معنوى وى در تذكره ها و كتاب هاى نزديك به تاريخ زندگانى اين شاعر 
و عارف بزرگ نشان مى دهد، كه نويسندگانى نظير دولتشاه سمرقندى، 
كه با بهره گيرى از منابع دست دوم و روايت هاى شفاهى (همان: 352)، 
افسانه هاى  گردآورى  دنبال  به  بيشتر  كرده اند،  تذكره  نوشتن  به  اقدام 
سرگرم كننده و عبرت آموز بوده اند (همان: 347) تا اينكه اطلاعات واقعى و 
انديشة نظام مند وى را برشمارند. دولتشاه و افلاكى، كه بيش از 200 سال 
با دورة زندگانى مولانا فاصله داشتند، دربارة حيات وى، پيش از آنكه به آثار 
او و تطبيق آراء و نكات تاريخى زندگانى اين عارفِ نامى و خانوادة ايشان 
با محصول انديشمندانه اش بپردازند، به جلب نظر عوام توجه نشان دادند؛ 
در نتيجه، تلاش آنها، به قول ملك الشعرا بهار، چيزى بر دانش ما نمى افزايد 
(مشير سليمي، 1337: 149). خط سّير چنين برداشت هايى در قرون اخير، 
به يكى از جدّى ترين بحران هاى تحقيقات ادبى تبديل شده است؛ اگرچه 
نبايد معرفت هاى حاصل از كشف و شهود را ناديده انگاشت. گسترة نگاه 
عوامانه به مولانا به گونه اى است كه حتى سرآشپز «مولوى خانة ينى قاپوىِ 
استانبول»، بعد از گذشت بيش از 600 سال (لوئيس، 1385: 290)، دربارة 

او اظهارنظر مى كند. 



80
13

88 
بان

)  آ
14

ى5
پياپ

) 31
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

حقيقت آن است كه نويسندة كتاب مولانا، ديروز تا امروز، شرق تا 
غرب نيز با بهره گيرى از تقريباً همة آراى نويسندگان گذشته و حال، كوشيده 
است تا با روش تطبيقى، به شرح زندگانى مولانا بپردازد. اين آشنايى، 
بسترى فراهم ساخت تا علاقه مندان به مولوى با درك چهرة انسانى وى، 
انديشه هاى انسان مدارانة او دربارة تعاليم الهى را بهتر درك كنند؛ اما پرسش 
اساسى اين است كه آيا با نقد روايت زندگينامة يك هنرمند مى توان به 
تفسيرى از فرآيند انديشة او رسيد؟ اين پرسش اساسى، بازتابى از تفكرات 
عميق ادبى بود كه با پيشرفت زبان شناسى، معناشناسى و گونه هاى جديد 
تأويل و تفسير آثار ادبى مطرح شد. تلاش هاى گوناگون نقد در يكصد 
و پنجاه سال اخير نشان مى دهد كه هيچ دليلى وجود ندارد كه نتوان از 
سرگذشت يك شاعر يا نويسنده آگاه شد و سپس تفسيرى انتقادى بر اثر او 
نوشت (ديچز، 1366: 382). اگرچه در نقد جديد، استقلالي بى چون و چرا 
براى اثر قايل شده اند؛ اما نقد زندگينامه اى در واقع تعديلى از برداشت هاى 
ساموئل جانسن (1709- 1784م) بود كه نقد، شرح حال صاحب اثر را 
منفك از اثر نمى داند. در واقع اين دو مى توانند در تفسير يكديگر مؤثر واقع 
شوند (همان: 385). اين روابط دوگانة ادبيات، به لحاظ كيفيت اجتماعى 
خود - حتى در انتزاعى ترين انواعش- به نحوى مولود روابط ميان انسان ها 
در دنياى خارج است و از اين رو، اثر ادبى از يك سو در پيوند با شخص و از 

سوى ديگر در ارتباط با جامعه است (آريان پور، 10:1354). 
پژوهش تطبيقى مولانا، ديروز تا امروز، شرق تا غرب، صرفاً ملاحظة 
اثر با زندگينامه نيست؛ بلكه به بازتاب هاى اجتماعى آثار و انديشه مولوى 
با رويكرد بازشناسانة (بازخوانى) زندگى وى توجه داشته است. شيوة كار 
زندگينامة  مهم  موضوعات  تطبيق  حوزة  در  نظام مند  شيوه اى  نويسنده، 
مولوى است؛ بدين ترتيب، وى در آغاز براى تحليل منابع مورد استناد 
معرفى مولوى، به معرفى اثر، نقدهاى پيرامونى دربارة منابعِ برشمرده شده 

و موضوعات مورد نظر مى پردازد. فصل ششم كتاب، با عنوان «مولانا در 
پردة حكايات»، به سير در آثارى مى پردازد كه حاوى توضيحات استعارى 
و مجازى مسموعات و مشاهدات شخصى از احوال مولاناست. نويسندگان 
اين آثار نيز بدون توجه به صحّت و سقم، آن موارد را ثبت كرده اند (لوئيس، 
318:1385 ). بنا به اعتقاد لوئيس، سلطان ولد تا حدّ زيادى مشخص ساخت 
كه اطلاعات مربوط به سرگذشت پدرش در آينده به چه صورتى پديد آيد 
(همان: 318). نويسندة محترم دقيقاً مشخص نكرده است كه آيا سلطان ولد 
نيز قايل به تلفيق زندگانى مولانا با افسانه هاى خودساخته بوده است يا خير؟ 
البته در پاره اى از نقدهايى كه بر تذكره هايى، نظير رسالة سپهسالار، 
شده، دكتر دين لوئيس نشان داده است كه نويسندگان حكايات وكرامات 
صوفيان، اغلب شعبده هاى خارق العادة افسانه مانند و باورنكردنى را نقل 
مى كنند (همان: 326)؛ اما روند پيشِ روى كتاب مذكور نشان مى دهد كه 
دين لوئيس، خود نيز بر اين امر واقف است كه بايد حقيقت را از تطبيق 
داستان ها و حكايت هاى توأم با افسانة اين آثار بيرون كشيد. بنابراين در كلّ 
كتاب، آراء متعددى دربارة يك موضوع در برابر هم قرار مى گيرد؛ به عنوان 
مثال، دربارة ازدواج حسين خطيبى، پدربزرگ مولانا، با دختر علاء الدين 
محمدخوارزمشاه، كه با افسانة هميشگىِ وصلت روحانيت با سلطنت گره 
خورده است، نويسنده، ابتدا با اشارتى به كشف دانشمندانى نظير فروزانفر، 
گلپينارلى و ماير، به اصل روايت هاى توأم با افسانه از منابع موجود مى پردازد 
و سرانجام با اشاره به مكتوب بهاءولد، بر اين نكته اشاره مى كند كه چنين 
وصلتى صورت نگرفته است. دين لوئيس كوشيده است در تمام مدخل هاي 
تحقيق خود، از آغازين روزهاى زندگى مولانا تا وفات و همچنين پرتو آثار 
معنوى شخصيت وى سخن به ميان آورد. نويسنده با روح جست وجوگر 
خود، اشارات ارزشمندى به زندگانى پدربزرگ و پدر مولانا، بهاءالدين ولد، 

داشته است. 
خواندنى ترين بخش اين كتاب - به نظر نگارنده -  فصل دوازدهم 
به بعد است؛ جايى كه نويسنده دربارة آغاز آشنايى غرب با مولانا سخن 
به ميان مى آورد. اگرچه نمى توان تاريخي دقيق از اين آشنايى ها برشمرد، 
اما هرچه كه بود، نبايد ذكر مشاهدات و نقل شفاهى جهانگردان و تاجران 
غرب در قرن نوزدهم دربارة فرهنگ و تمدن جهان اسلام را ناديده گرفت. 
اما قديمى ترين اثر مكتوب كه دربارة صوفيان و مراسم عبادى فرقة تركان 
سخن به ميان آورده، سفرنامة جرجيوس مجارستانى (همان: 629) است، كه 
در آن، ترديد يك مسيحى نسبت به دين آباء و اجدادى خود را بيان مى كند 

و مطالعة او دربارة اسلام را بازگو مى نمايد.
امروز، شرق تا  ديروز تا  مولانا،  نوشته هايى كه در كتاب   خط سير 
غرب آمده است، نشان مى دهد كه آثار برشمردة غربيان، بهره گرفته از 
گزارش برنامه هاى مذهبى بوده است. سياق گزارشى اين نوشته ها نشان 
مى دهد كه نويسندگان گزارش، غير از شغل تجارت و مأموريت هاى ادارى، 
وظيفة تحليل وضعيت اجتماعى و دينى محل مأموريت خود را نيز بر عهده 
داشته و آنان كه مختصرى با زبان فارسى يا تركى آشنايى داشتند، به دليل  مولوىسطحى پيرامون برداشت هاى غبار زمان و مى كوشد نويسنده  زندگان

نويسنده مى كوشد غبار زمان و 
برداشت هاى سطحى پيرامون زندگانى 
مولوى را بزدايد، تا مانع از تخريب سيلى 
باشد كه دانش عميق حاصل از مطالعه 
و تحقيق در متون فارسى دربارة وى را 
تهديد مى كند. دامنة اين تخريب، به 
گسترش روزافزون نهادهاى عوام پرست و 
چرخ زنان صوفي  نما در كشورهاى غربى، 
به ويژه آمريكا برمى گردد. غالب اين نهادها، 
از نمادهاى ترجمه شده به زبان تركى و 
انگليسى برداشتى سطحى دارند
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بهره گيرى از منابعى، نظير مناقب العارفين افلاكى، رسالة سپهسالار فريدون 
بن احمد و تذكرة دولتشاه سمرقندى، توجه زيادى به افسانه هاى پيرامون 
زندگى مولوى نشان داده اند. گاهي سهوِ موجود در اين گزارش ها، دين 
لوئيس را به تأييد نظر و افسانه اي مى رساند كه پيش از اين وي به ردّ آن 
حكم داده بود. البته با احاطه اى كه آقاى دين لوئيس به زبان فارسى و عربى 
دارد، نبايد ترديد كرد كه اين سهو، حاصلِ برداشتِ وى از منابع دست دوم 
بوده است. طرح حادثه اى كه در دو جاى متفاوت بيان شده و نظيره گويى 
آن، به معنى رونويسى يك نويسنده از نويسندة پيشين خود است و تأكيدى 
بر بزرگ جلوه دادن موضوع است؛ نظير اشارتى كه در صفحات 292 و 309 
از قول سپهسالار و افلاكى دربارة مرگ مولانا و سلطان ولد نقل شده است: 
سپهسالار براى ما حكايت مى كند كه شهر قونيه تا چهل روز پيش از مرگ 
مولانا، از زلزله مى لرزيد و مردم سوى او مى آمدند تا خواستار شفاعت او براى 

فاجعه اى شوند كه محتمل بود رخ دهد (همان: 292).
دربارة فوت سلطان ولد نيز بر همين اشارت از قول افلاكى مى نويسد: 
گرچه زمين به هنگامى كه سلطان ولد در بستر مرگ آرميده بود، هفت 

شبانه روز على الدّوام مى لرزيد ... (همان: 309). 
چگونگى  تا  است  كوشيده  لوئيس  دين  تا 675،  صفحات 629  در 
آشنايى غرب با انديشة مولوى را طرح نمايد. در اين بررسى نشان داده 
مى شود كه نويسندگان و متفكران غربى از نكات پيرامونىِ انديشة مولانا 
يا داستان هاى مثنوى، تفكري نوين بر اساس آموزه هاى پيش زمينة خود را 
بروز مى دهند. برخى نيز ترجمه از انديشة مولانا را بى دخل و تصرف براى 

تأييد نظرهاى خود درج نمودند (همان: 644 ). 
رسانه»،  چندين  صفحة  بر  «مولانا  موضوع  با  پانزدهم،  فصل  در 
نويسنده تلاش كرده است تا حضور مولانا در صفحات لوح فشرده، نوارهاى 
كاست، مراسم سماع، برنامه ها و فيلم هاى مستند را بازگويد. در اين بخش 
به خوبى مى توان خط سّير حضور رفتار عوامانه در مواجهه با يك شاهكار 
ادبى فرهنگى  را مشاهده كرد. سبك موسيقى بر اشعار و سماع درويشان بر 
نغمات ترك حكايت دارد. بنابراين غالب نوارهايى كه در صفحات برشمردة 
فصل پانزدهم معرفى مى شود، لوح فشرده و نوار موسيقى مولويان ترك 
است (همان:830). البته در سال هاى اخير، اوج بهره گيرى عوامانه از اشعار 
مولوى را مى توان در آثار برخي خواننده هاي راك ملاحظه كرد، كه بازتابى 
از چگونگى برداشت هاى سطحى، غير معمول و به دور از شأن مولاناست. 
در ايران اما اين شيوة برداشت در سال هاى پيش از انقلاب اسلامى نيز 
رواج فراوانى داشت (همان: 847)؛ اما در سال هاى اخير، عمدة اين رسانه ها 
با تلفيق خوانش توسط يك از مولوى پژوهان و بدون بهره گيرى از ساز و 

آواز همراه بوده است.
دين لوئيس در فصل پانزدهم با ظرافتي خاص تاريخچه اى از حضور 
مولانا در ترانه ها، نمايش باله، رقص و اپراى امروز، فيلم هاى مستند، اينترنت 
و نقاشى را بازگو مى نمايد. على رغم فشردگى اين فصل و دقتى كه در بيان 
موارد داشته است، به نظر مى رسد در معرفى وبگاه هاي مولاناپژوهى دقت 

لازم صورت نگرفته است؛ زيرا اگر بپذيريم كه محدودة زمانى پژوهش 
آقاى دين لوئيس تا سال 1377 شمسى بوده است، بر اين باور مى توان 
صحّه گذاشت كه معرفى تعداد چشمگيرى از پايگاه هاى اينترنتيِ مختصّ 
مولوى يا عرفان كه در سال هاى ميانه 72 تا 77 توسط ايرانيان راه اندازى 
شده است، در اين كتاب مغفول  مانده است. نويسندة كتاب از صفحة 850 
تا صفحة 853، هيجده پايگاه را به خوانندگان معرفى مى نمايد. اگرچه بنا به 
اظهار مترجم، برخى از اين پايگاه ها نيز امروزه فعاليت ندارند (همان: 947). 
نكته اى كه به شكل گسترش يافته در كلّ كتاب آقاى دين لوئيس نيز ديده 
مى شود، يعني بهره گيرى از منابع انگليسى و ترك زبان دست دوم، يادآور 
نكته اي ارزشمند است كه يكى از محقّقان كشورمان در مراسم هشتصدمين 
سالروز تولد مولانا در قونيه طرح كردند. هنگامى كه يكى از نوادگان مولانا 
براى سخنرانى اين مراسم دعوت شد و به زبان تركى سخنرانى كرد، در 
حالي كه حتى يك كلمة فارسى بلد نبود، اين محقق و پژوهشگر كشورمان 
در انتهاى اين سخنرانى، كه به طور مستقيم از راديو فرهنگ پخش مى شد، 
گفت: هيچ چيز تأسف بارتر از اين نيست كه نوادة مولوى باشى، اما فارسى 
ندانى! اين سخن البته ناظر بر دو حوزة بايدهاست؛ نكتة نخست، تلاش 
فراوان و مجاهدت علمى محقّقان فارسى زبان براى معرفى بيش از پيشِ 
چهرة واقعى مولانا از انديشة ناب و بى واسطة او و ديگر، اهتمام مسئولان 
سال  نظير  مولوى شناسانه،  مناسبت هاى  برگزارى  براى  كشور  فرهنگى 

مولانا و ... در كشور است.
براى ايجاز در اين نوشتار و بررسى كلىّ آنچه كه مطرح شد، ادامة 

موضوعات قابل طرح را در دو بخش خواهم نگاشت:
الف. مزايا  

1. كتاب مولانا، ديروز تا امروز، شرق تا غرب، فرهنگنامه اى ارزشمند 
براى علاقه مندان انگليسى زبان است. بايسته هاى تدوين شده از كارهاى 
معنوى  نفوذ  عمق  نشان دهندة  مختلف،  حوزه هاى  در  صورت گرفته 

با زندگينامه ملاحظة اثر تا غرب، صرفاً تا امروز، شرق مولانا، ديروز پژوهش تطبيقى 
پژوهش تطبيقى مولانا، ديروز تا امروز، شرق 

تا غرب، صرفاً ملاحظة اثر با زندگينامه نيست؛ 
بلكه به بازتاب هاى اجتماعى آثار و انديشه 

مولوى با رويكرد بازشناسانة (بازخوانى) 
زندگى وى توجه داشته است. شيوة كار 

نويسنده، شيوه اى نظام مند در حوزة تطبيق 
موضوعات مهم زندگينامة مولوى است؛ بدين 

ترتيب، وى در آغاز براى تحليل منابع مورد 
استناد معرفى مولوى، به معرفى اثر، نقدهاى 

پيرامونى دربارة منابعِ برشمرده شده و 
موضوعات مورد نظر مى پردازد
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مولاناست. قصد نويسنده نيز در اين كتاب بر اين اسلوب بوده است كه 
آنچه ديگران انديشيده، احساس كرده، تفسير و ترجمه كرده اند را درج نمايد 
(همان: 826)، تا تصوير مولاناى كبير كامل تر پديدار شود. اين تلاش، البته 
از گسترة كار و عمق توجهى كه به مناسبات زندگى مولانا شده، بسيار 

درخشان و مناسب تدوين شده است.
2. مؤلف بى هيچ پيش داورى، تنها با تطبيق حوادث و داستان هاى 
مربوط، نتيجه گيرى غالب را به خواننده منتقل مى كند. در اين نتيجه گيرى ها، 

اشارتى نيز به برداشت هاى غلط موجود مى نمايد.
3. شيوة نظام مند در طرح موضوع، خواننده را در برابر كارى محققانه 
قرار مى دهد. دين لوئيس در نقل حوادث، كليّتى از موضوع مورد بحث، آنگاه 
اوضاع سياسى - اجتماعى و جوانب موضوع را بررسى مى كند. حكايت 

زندگى شمس (صفحات 177 تا 196) نمونة بارزى از اين شيوه است.
4. تلاش براى معرفى اجمالى محققان مولوى پژوه، اگرچه شامل 
تمامى افراد نمى شود، اما حايز ديدى دقيق از زندگى دانشمندان ايرانى است. 
جزئيات زندگى كسانى مانند بديع الزمان فروزانفر (صفحات 723 تا 721) 

مى تواند حتي براى خوانندگان ايرانى نيز جالب توجه باشد.
5. تأثير قلمرو انديشة مولوى در حوزه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى و بازتاب آن در اجتماع و هنر، به ويژه در نقاشى و معمارى، آغازى 

است بر پژوهش هايى نظام مند.
6. منابع و ارجاعات چشمگير كتاب نيز به عنوان يكى از فصل هاى 
كتاب مى تواند جايگاهي ارزشمند در تحقيقات آتى علاقه مندان مولاناپژوه 

داشته باشد.
7. نماية آيات و احاديث، همچنين نماية نام ها و موضوعات، دسترسى 
به موضوعات كتاب را به صورت فرهنگنامه اى از تحقيقات مولاناپژوهى 

براى خواننده، آسان مى كند.
8. ترجمة ارزشمند آقاى حسن لاهوتى، استاد زبان و ادبيات انگليسى، 
بر اهميت علمى كتاب بيش از پيش افزوده است، دقت در ارجاع به منابع 
اصلى، اهتمام به منابع و توضيحات پرثمر ايشان در بخش پايانى كتاب 
(صفحات 894 تا 947)، يادآور مشقّت و مجاهدتى والا از سوى اين مترجم 

توانمند كشورمان است. 
ب. كاستى ها

1. تنوّع مطالب برشمرده اگرچه براى علاقه مندان پژوهشگر امرى 
قابل استناد و موجب بازيابى درست مسئله است، اما براى عموم مخاطبان 
اينكه  مى نمايد.  دشوار  دارند،  اندكى  آشنايى  مولوى  با  كه  انگليسى زبان 
در  مؤلف  كه  است  اهميتى  داراى  مولانا  زندگى  جنبه هاى  از  كدام يك 
صدد تشريح و تفسير آن است، بر مخاطب نامعلوم است. گويا نويسنده در 
فصول مختلف به پرسش هايى مى رسد كه خود را ملزم به پاسخ آن مى داند؛ 
بنابراين در صفحة 356، كه بيش از نيمى از پژوهش ايشان را در بر گرفته 
است، در مقدمه اى - كه مسلماً بايد در صفحات آغازين كتاب جاى گيرد- 
براى شرح حال مولانا و اشارت هايى كه دكتر زرين كوب و دكتر استعلامى 

آورده اند، مى نويسد: دقايق تاريخ سياسى اين دوره (تاريخ عصر مولانا) را 
بايد بدانيم تا بتوانيم منابع تاريخى و حوادث سياسى را با واقعيت هايى كه از 
سرگذشت مولانا مى دانيم، مرتبط سازيم. مآخذى را كه مولانا براى دست 
يافتن به انديشه هاى خود از آن استفاده كرده ... كامل تر بررسى كنيم. اين 
همه شايد سبب شود كه تصويرى تمام تر از مولانا نقش زنيم و اميدوارم كه 

كتاب حاضر زمينة كار را فراهم سازد (همان: 356).
2. تبويب كتاب با اندكى جابه جايى، مى تواند ضمن تقسيم اثر به دو 
بخشِ سرگذشت مولوى و بازتاب انديشة اين عارف نامى، مجموعة حاضر 
را به دو كتاب كاملاً مجزّا تقسيم نمايد؛ به عنوان مثال، «سلسلة مولويان»، 
«مولانا در جهان اسلام»، «آغاز آشنايى غرب با مولانا»، «مولانا بر صفحة 
چندين رسانه» و «اشعار» وى به سختى در رديف نظم حاكم بر ساير فصول 

قرار مي گيرد.
3. گسترة دايرة انديشگى مولانا را نمى توان به تفسير و تعبير «معارف 
مولانا» محدود كرد. فصلى كه 33 صفحه از كلّ كتاب را در بر گرفته است، 
بى شك با توجه به تأكيد نويسندة محترم به نقد زندگينامه اى مولانا، تعريف 
از دايرة انديشگى ايشان در اندك فضايى كه به آن اختصاص يافته، مخاطب 

جست وجوگر را سيراب نخواهد كرد.
تحقيقي  غرب،  تا  شرق  امروز،  تا  ديروز  مولانا،  كتاب  همه،  اين  با 
روش مند و محقّقانه  است كه خواندن آن، راه هاى وصول به پژوهش هاى 

نوين در عرصة مولاناپژوهى را براى پژوهشگران ايرانى خواهد گشود.

پي نوشت
* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان.

1. ترجمه ديگري از اين اثر با عنوان: مولوى، ديروز و امروز، شرق و 
غرب، با ترجمة آقاي فرهاد فرهمندفر در سال 1383 توسط انتشارات ثالث 
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